
 

 

 

 

من همین هفته ی پیش مدرسه را در نروژ شروع کردم. پدر  می گوید: مدرسه جای 

آموختن دانش است. امسال به کلاس دوم می روم. بابت این خیلی خووشولوا و .         

مدرسه را دوست دارم. سال گذشته کلاس اول را در ایران تمام کردم. تابستان، مون    

 و مادرم به نزد پدر که چند سال است در نروژ اقامت دارد، آمدی . 

پاییز امسال پدر مرا در مدرسه ای جدید ثبت نام کرد. اما کلاس ما با کلاس هوای    

عادی فرق می کند. در این کلاس هیچکدام از شاگردان همچون مون، نوروژی را        

کلاس   یوا        Velkomstklasseخوب بلد نیستند. به خاطر همین به کلاس ما  

می گویند. ما برای اینکه به کلاس های عادی وارد شوی ، بوایود زبوان        خوش آمد

 نروژی را یاد بگیری .  

هر روز که زنگ مدرسه می خورد ما در کنار در ورودی کلاس به صف می ایستی . 

آموزگار می آید و با  بهای خندان از ما استقبال کرده، ما را به کلاس می برد.  قبو    

 مدرسه و کلاس جدید  من...   



 

 

 از  روی درس سه بار بخوانید. 

از شروع درس در کنار میز تلریرمان ایستاده 

 و به آموزگار سلام می گویی .  

من در مدرسه خواندن، نوشتن، حساب و 

 خیلی چیزهای دیگر را یاد می گیرم.  

در کلاس همچنین ما در استفاده از کامپیوتور  

 مهارت  پیدا می کنی .  

من در همین هفته دوستان جدیدی پیدا کردم. 

هر کدام از آنها از کشورهای مختولوف موی      

آیند. و هیچکدام مث  من زبان نروژی را خوب بلد نیستند. ا کساندر دوست جدید   

من است. ما زبان یکدیگر را نمی فهمی  و ی می توانی  با ه  بازی کنی . مون بوا       

دوستان و همکلاسی های  خیلی بازی می کن . آنها هیچکدام فارسی بلد نیستونود.     

من در همین هفته کلمه های جدید نروژی یاد گرفته ام.  خیلی دوست دارم که هر  

 چه زودتر زبان را یاد بگیرم تا با دوستان جدیدم  حرف بزن .

   

 کلمات جدید: 

 : عل ، چیزهایی که می آموزی  دانش

 : به پیشواز آمدن، با صورت باز پذیرفتناستقبال کردن

 : میز کلاس که ما بر روی آن کار می کنی .  میز تحریر

 : بیشتر یاد گرفتن، ماهر شدن مهارت پیدا کردن


